
فن بیان ویژه مدیران و رهبران سازمان: چگونه با قدرت کلام،
تیم خود را رهبری کنیم؟

آیا تا به حال با مدیری کار کرده‌اید که بدون اینکه صدایش را بالا ببرد یا تهدید کند، تمام کارمندان با احترام و اشتیاق
دستوراتش را اجرا کنند؟ در مقابل، حتماً مدیرانی را هم دیده‌اید که مدام فریاد می‌زنند، جلسه می‌گذارند و دستور
می‌دهند، اما هیچ‌کس در سازمان تره هم برای حرفشان خرد نمی‌کند! تفاوت این دو مدیر در دانش تخصصی، مدرک

دانشگاهی یا بودجه شرکت نیست؛ تفاوت اصلی در مهارت »فن بیان و نفوذ کلام« آن‌هاست.

در دنیای کسب‌وکار امروز، دوران مدیریت با »زور و دستور« تمام شده است. شما نمی‌توانید آدم‌های باهوش و متخصص
را فقط با استفاده از جایگاه و عنوان شغلی‌تان مدیریت کنید. مدیر سنتی دستور می‌دهد، اما »رهبر کاریزماتیک« با
کلماتش الهام می‌بخشد. وقتی یک مدیر نتواند اهداف سازمان را به شفافی بیان کند، نتواند در جلسات بحران آرامش را
به تیم تزریق کند و بلد نباشد چگونه بازخورد سازنده بدهد، شرکت از درون دچار هرج‌ومرج می‌شود. کارمندان سردرگم

می‌شوند، انگیزه خود را از دست می‌دهند و بهترین نیروها سازمان را ترک می‌کنند.

بسیاری از مدیران فکر می‌کنند کاریزما یک ویژگی ذاتی است؛ اما حقیقت این است که کاریزما در مدیریت، یک فرمول
کاملاً رفتاری و کلامی دارد. در این مقاله جامع، به زبانی بسیار ساده و دور از اصطلاحات پیچیده، بررسی می‌کنیم که
چگونه می‌توانید با استفاده از رویکرد و متدهای کاربردی طاها بام شاد مدرس فن بیان، لحن، کلام و زبان بدن خود را به

ابزاری قدرتمند برای رهبری تبدیل کنید و سازمانی هماهنگ، همدل و پربازده بسازید.

چرا کلام مدیر، قدرتمندترین ابزار رهبری است؟
زمانی که شما در جایگاه مدیریت قرار می‌گیرید، دیگر وظیفه اصلی شما انجام دادن کارهای فنی نیست؛ بلکه وظیفه

شما »هدایت کردن آدم‌ها« است. و شما هیچ ابزاری برای هدایت آدم‌ها به جز »کلام و رفتار« خود ندارید.

وقتی مدیری در یک جلسه سازمانی صحبت می‌کند، کارمندان فقط به کلمات او گوش نمی‌دهند؛ آن‌ها در حال ارزیابی
میزان »اطمینان، صداقت و قدرت« او هستند. اگر مدیر هنگام اعلام یک تصمیم جدید با صدایی لرزان، مردد یا بی‌انرژی
صحبت کند، کارمندان بلافاصله احساس خطر می‌کنند و با خود می‌گویند: »خودِ مدیر هم نمی‌داند قرار است چه اتفاقی
بیفتد!« کلام مدیر مانند فرمان یک کشتی است؛ یک تغییر کوچک در لحن و انتخاب کلمات، می‌تواند مسیر حرکتی و

روحیه کل کارمندان را تغییر دهد.

تفاوت‌های بنیادی کلام یک »مدیر معمولی« با یک »رهبر کاریزماتیک«
برای اینکه متوجه شویم کجای مسیر ارتباطی را باید اصلاح کنیم، ابتدا باید تفاوت ادبیات یک مدیر سنتی و یک رهبر

قدرتمند را بشناسیم. جدول زیر این تفاوت‌های ساختاری را به سادگی نشان می‌دهد:

رهبر کاریزماتیک و الهام‌بخشمدیر معمولی )رئیس‌مآب(ویژگی کلامی

ضمیر پرکاربرد
استفاده مداوم از »من« )من تصمیم
گرفتم...(

استفاده از »ما« )ما با هم این مشکل را حل
می‌کنیم(

آرام، محکم، شمرده و سرشار از اطمینانبلند، دستوری، پرخاشگرانه یا خیلی سردلحن صدا

انتقاد کردن
تحقیر کارمند در جمع و تمرکز روی
شخصیت فرد

نقد در اتاق خصوصی و تمرکز روی اصلاح رفتار

نحوه گوش
دادن

سکوت کامل، ارتباط چشمی و گوش دادن فعالپریدن وسط حرف کارمند برای اثبات برتری
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رهبر کاریزماتیک و الهام‌بخشمدیر معمولی )رئیس‌مآب(ویژگی کلامی

دستورالعمل‌های مبهم، کلی و پیچیدهانتقال هدف
شفاف‌سازی ساده، دقیق و تصویرسازی برای
تیم

۴ ستون طلایی فن بیان مدیریتی بر اساس رویکرد طاها بام‌شاد
برای اینکه بتوانید از یک مدیر اجرایی به یک رهبر کاریزماتیک تبدیل شوید، باید چهار اصل اساسی را در نحوه صحبت

کردن خود در سازمان پیاده‌سازی کنید. این اصول، پایه‌های آموزش‌های تخصصی طاها بام شاد هستند:

۱. اقتدار آرام؛ چگونه بدون صدای بلند قاطعیت داشته باشیم؟

بزرگ‌ترین اشتباه مدیران تازه‌کار این است که فکر می‌کنند برای نشان دادن قاطعیت، باید صدایشان را بالا ببرند یا با اخم
و خشونت صحبت کنند. صدای بلند نشانه ضعف و از دست دادن کنترل است. در رویکرد طاها بام شاد، مفهوم »اقتدار
آرام« آموزش داده می‌شود. اقتدار آرام یعنی شما با صدایی در سطح طبیعی )اما عمیق و از ناحیه شکم(، با سرعتی
شمرده و با ایستادنی محکم صحبت می‌کنید. وقتی سرعت کلام خود را کنترل می‌کنید و بدون تپق زدن یا استفاده از
»اِاِاِ« حرف می‌زنید، مغز مخاطب شما را به عنوان فردی بسیار مسلط و قدرتمند می‌شناسد. قاطعیت در »تغییر نکردن

مواضع منطقی و استحکام صدا« است، نه در داد زدن.

۲. شفافیت و آکسان‌گذاری روی اهداف کلان

یکی از دلایل اصلی کم‌کاری کارمندان این است که دقیقاً نمی‌دانند مدیر از آن‌ها چه می‌خواهد. وقتی در جلسه
می‌گویید »باید فروش را بالا ببریم«، این یک جمله کاملاً مبهم است. شما باید یاد بگیرید که کلمات کلیدی جمله را با
مهارت »آکسان‌گذاری« )تاکید صوتی( برجسته کنید و هدف را ساده بسازید. مثلاً بگویید: »هدف اصلی ما در این ماه،
فقط یک چیز است: کاهش زمان پاسخگویی به مشتری.« وقتی هنگام گفتن عبارت کلیدی، صدای خود را کمی

محکم‌تر می‌کنید و قبل و بعد از آن یک ثانیه مکث می‌کنید، آن هدف مثل یک تابلو در ذهن کارمند حک می‌شود.

۳. هنر بازخورد دادن؛ نقد در خلوت و تحسین در جمع

سخت‌ترین کار یک مدیر، تذکر دادن به کارمندی است که کارش را اشتباه انجام داده است. اگر لحن شما تحقیرآمیز
باشد، کارمند تبدیل به یک دشمن پنهان در شرکت می‌شود. قانون طلایی فن بیان رهبران این است: »تحسین با
صدای بلند و در حضور همه، انتقاد با لحن آرام و در اتاق در بسته.« وقتی می‌خواهید انتقاد کنید، از تکنیک
ساندویچ استفاده کنید: اول به یکی از ویژگی‌های مثبت کارمند اشاره کنید، سپس مشکل کاری را بدون استفاده از
کلمه »تو« )مثلاً به جای »تو کم‌کاری کردی«، بگویید »در این پروژه زمان‌بندی رعایت نشد«( بیان کنید و در نهایت با یک

جمله دلگرم‌کننده درباره اعتماد به توانایی‌هایش، صحبت را تمام کنید.

۴. مدیریت سکوت و مکث‌های استراتژیک در جلسات بحران

در جلسات پر از استرس یا زمانی که خبری بدی به سازمان رسیده است، همه نگاه‌ها به دهان مدیر است. مدیرانی که
استرس دارند، تند و تند حرف می‌زنند تا سکوت جلسه را پر کنند. یک رهبر کاریزماتیک از »سکوت« نمی‌ترسد. وقتی در
جلسه بحران سوالی از شما پرسیده می‌شود، سه ثانیه کامل سکوت کنید. به چشمان افراد نگاه کنید، یک نفس عمیق
بکشید و سپس با آرامش شروع به صحبت کنید. این مکث کوتاه سه ثانیه‌ای، این پیام را به کل سالن مخابره می‌کند

که: »هیچ چیز از کنترل خارج نشده و من برای حل این مشکل نقشه دارم.«

خطاهای کلامی مرگبار که اعتبار یک مدیر را نابود می‌کند
حتی اگر تمام اصول مدیریتی را بلد باشید، تکرار برخی عادت‌های کلامی غلط می‌تواند اعتبار شما را در سازمان از بین

ببرد. به عنوان یک مدیر حرفه‌ای، این اشتباهات را فوراً از ادبیات خود حذف کنید:
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درد دل کردن و گله از مشکلات شرکت پیش کارمندان: شما مدیر هستید؛ کارمندان نباید باری از غصه‌های
مالی یا مشکلات مدیریتی شما را به دوش بکشند. نالیدن از بازار و بودجه، انگیزه تیم را نابود می‌کند.

استفاده از کلمات تردیدآمیز: جملاتی مثل »حالا ببینیم چی میشه«، »شاید این راه جواب بده« یا »فکر نکنم
بتونیم«، سمِ رهبری هستند. همیشه با کلمات قطعی، امیدوارکننده و مبتنی بر راه‌حل صحبت کنید.

پریدن وسط حرف کارمندان در جلسات: وقتی کارمندی در حال صحبت است و شما حرفش را قطع می‌کنید،
این پیام را می‌دهید که نظر او بی‌ارزش است. این کار باعث »سکوت سازمانی« می‌شود و دیگر کسی

ایده‌هایش را با شما در میان نمی‌گذارد.

چگونه در سخنرانی‌ها و جلسات سازمانی توجه همه را جلب کنیم؟
مدیران بزرگ باید بتوانند در جلسات ماهانه، ارائه‌های هیئت‌مدیره یا جمع‌های بزرگ شرکتی، سخنرانی‌های تاثیرگذار

انجام دهند. برای اینکه صحبت‌های شما خسته‌کننده نباشد و همه را میخکوب کند، این سه اصل ساده را به کار ببرید:

با یک داستان یا آمار تکان‌دهنده شروع کنید: جلسه را با جملات تکراری مثل »خوب، بسم‌الله، جلسه را
شروع می‌کنیم« آغاز نکنید. از همان ثانیه اول مخاطب را درگیر کنید. مثلاً بگویید: »ماه گذشته ما یک رکورد عجیب

را ثبت کردیم...«
با زبان بدن باز و ایستاده صحبت کنید: در جلسات مهم، پشت میز خود پنهان نشوید. بایستید، شانه‌هایتان را
باز کنید و با دست‌هایتان به کلمات خود حرکت بدهید. بدنی که در وضعیت باز و مقتدر قرار دارد، صدایی بسیار

رساتر و باورپذیرتر تولید می‌کند.
نگاه خود را در کل سالن تقسیم کنید: اگر فقط به مدیران ارشد یا ردیف اول نگاه کنید، بقیه سالن تمرکزشان
را از دست می‌دهند. نگاه خود را به صورت چرخشی بین تمام افراد سالن تقسیم کنید تا هر کارمند احساس کند

شما مستقیماً با او صحبت می‌کنید.

نقش آموزش و راهنمایی تخصصی در ساختن یک رهبر کاریزماتیک
بسیاری از مدیران تصور می‌کنند به دلیل تجربه‌ای که در کارشان دارند، مهارت‌های ارتباطی‌شان هم خودبه‌خود عالی
است؛ اما واقعیت این است که »مدیریت فنی« با »مهارت‌های کلامی« دو دنیای کاملاً متفاوت هستند. داشتن لحن
درست، مدیریت استرس در لحظات حساس و انتخاب کلمات متقاعدکننده، مهارتی است که نیاز به تمرین و نظارت یک

متخصص دارد.

در این مسیر، بهره‌گیری از آموزش‌ها و مشاوره‌های تخصصی طاها بام شاد مدرس فن بیان، بزرگ‌ترین میان‌بر برای
مدیران و کارآفرینان است. در این دوره‌ها و جلسات راهبری، شما در موقعیت‌های شبیه‌سازی‌شده مدیریتی قرار
می‌گیرید؛ از نحوه برخورد با کارمندان معترض گرفته تا سخنرانی در جلسات بحران. مربی متخصص با آنالیز دقیق صدا،
کلمات و زبان بدن شما، عادت‌های اشتباهی که سال‌ها از آن‌ها بی‌خبر بوده‌اید را اصلاح کرده و از شما شخصیتی

می‌سازد که دیگران از صمیم قلب دوست دارند از او پیروی کنند.

نتیجه‌گیری: کلام شما، فرهنگ سازمان شماست
فرهنگ یک شرکت را پوسترها و شعارهای روی دیوار نمی‌سازند؛ فرهنگ یک شرکت را »ادبیات و نحوه صحبت کردن
مدیر آن شرکت« می‌سازد. اگر می‌بینید کارمندان شما بی‌انگیزه هستند، با هم همکاری نمی‌کنند و مسئولیت‌پذیر

نیستند، قبل از هر چیز باید به لحن صدا و کلمات خودتان در جلسات نگاه کنید.

رهبری با قدرت کلام، یعنی توانایی تبدیل کردن آدم‌های معمولی به یک تیم برنده. با کنار گذاشتن دستور دادن‌های
قدیمی، تمرین اقتدار آرام، آکسان‌گذاری روی اهداف، استفاده از مکث‌های طلایی و نقد محترمانه، می‌توانید سازمانی
بسازید که در آن احترام جای ترس را می‌گیرد. روی مهارت‌های کلامی خود سرمایه‌گذاری کنید و با استفاده از
آموزش‌های اساتید برجسته‌ای چون طاها بام شاد، صدای رهبری خود را به صدایی تبدیل کنید که آینده سازمانتان را

تضمین می‌کند.
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)FAQ( سوالات متداول
وقتی در جلسه با یک کارمند یا مدیر میانی معترض و پرخاشگر روبرو می‌شویم، بهترین واکنش کلامی

چیست؟

به هیچ وجه شما هم صدای خود را بالا نبرید و وارد جدل نشوید. سکوت کنید و اجازه دهید حرفش کاملاً تمام شود.
سپس با لحنی بسیار آرام، شمرده و محکم بگویید: »دغدغه شما را شنیدم و متوجه حساسیت موضوع هستم؛ اما
برای حل این مشکل نیاز داریم با لحن آرام‌تری صحبت کنیم. اجازه بدهید نکات را بررسی کنیم.« این آرامش مقتدرانه،

پرخاشگری طرف مقابل را خاموش می‌کند.

آیا مهربان صحبت کردن با کارمندان باعث نمی‌شود آن‌ها سوءاستفاده کنند و کار را جدی نگیرند؟

مهربانی در فن بیان به معنای »ضعف، شوخی‌های بی‌جا یا عدم قاطعیت« نیست. شما باید در »قوانین و اهداف کاری«
کاملاً قاطع و جدی باشید، اما در »لحن گفتار و احترام به شخصیت انسان‌ها« مهربان و محترمانه رفتار کنید. کارمندان از

مدیری که محترمانه اما دقیق و قاطع پیگیر کارهاست، هرگز سوءاستفاده نمی‌کنند.

مدیران درون‌گرا که ذاتاً کم‌حرف هستند، چگونه می‌توانند در سازمان کاریزما داشته باشند؟

کاریزما به معنای پرحرفی یا شلوغ‌کاری نیست! اتفاقاً مدیران درون‌گرا می‌توانند کاریزمای بسیار قدرتمندی داشته باشند.
راز موفقیت این مدیران در »گزیده‌گویی، مکث‌های عمیق و گوش دادن فوق‌العاده« است. شما نیازی به تغییر شخصیت
خود ندارید؛ فقط باید یاد بگیرید همان چند جمله‌ای که در جلسات می‌گویید را با صدایی محکم، شمرده و بدون تردید بیان

کنید.
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